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چاوز و مدل اقتصادى نوظهورش 

 در مورد مدل اقتصادى چاوز بحث ها و نظرات  �
متفاوتى وجود دارد. برخى از دستاوردهاى چاوز 
ــاماندهى اقتصاد جديد بوده است. او تلاش  در س
ــازماندهى اى مثل كمون هاى چين يا  كرد يك س
شركت هاى زيستگاهى كه در چين اجرا مى شود 
ــد كه از اين جهت مثبت  ــلا دنبال كن را در ونزوئ
بوده است. او همچنين توانست بسيج كارآفرينى 
ــبى اقتصادى در  در ونزوئلا اجرا كند كه ثبات نس
ــتم هاى  ــور به وجود آورد اما عيب سيس اين كش
ــت كه به  ــتى مانند دولت چاوز اين اس پوپوليس
فرد وابسته است و نهادسازى قوى اى كه به نظام 
ــن دولت ها به وجود  ــادى دوام بدهد، در اي اقتص
ــام اقتصادى اى كه چاوز  نمى آيد. با اين حال نظ
ــا نهاد با نظام اقتصادى اين روزهاى ايران قابل  بن
ــت ثبات نسبى اى  ــه نيست چرا كه توانس مقايس
ــران  ــار بح ــود آورد و دچ ــه وج ــاد ب را در اقتص
ــورهاى همجوارش مانند آرژانتين يا مكزيك  كش
نشد. با اين حال تحليل وضعيت ونزوئلا به دليل 
ــع اطلاعات  ــت. منب ــخت اس كمبود اطلاعات س
ــتند كه  ــانه هاى قوى غربى دنيا هس ونزوئلا، رس
ــتند. بسيارى از منتقدان،  اكثرا منتقد چاوز هس
ــتى را رد مى كنند و در  هرگونه نظام سوسياليس
همان حال سرمايه دارى را كه به شدت بحران زده 
ــت و مجموع خسارات آن در كشورهاى غربى  اس
ــارت هاى جنگ جهانى دوم بيشتر است،  از خس
ــد. در كل تقليل نظام ها  ــه ديده مثبت مى نگرن ب
ــت يا يك نوع نظام  ــه يك نوع نظام سوسياليس ب
سرمايه دارى سهل انگارى است. اين گونه منتقدان 
ــادى موفقى  ــى از نظام هاى اقتص ــچ گاه حرف هي
ــكانديناوى نظير  ــورهاى اس ــد برزيل يا كش مانن
سوئد نمى زنند. در برزيل نهادهاى دموكراتيك- 
ــور  ــت و اين كش ــت در حال ارتقا س سوسياليس
ــرمايه دارى در آمريكاى  نمونه موفق نظام غيرس
لاتين است. همچنين همانطور كه در نيكاراگوئه 
ــت در اين كشور  ديديم، طرفدارى از جريان راس
به ثبات اقتصادى نينجاميد. ساندنيست ها با فشار 
آمريكا عقب كشيدند و قدرت را بدون تقابل هاى 
ــنتى با آمريكا، به راست ها سپردند.  چريكى و س
ــتند و پس از  به همين دليل هم به قدرت بازگش
ــد  روى كار آمدن آنها وضعيت نيكاراگوئه بهتر ش
ــه با نيكاراگوئه،  و نه بدتر. البته ونزوئلا در مقايس
ــدارد به همين دليل  ــان مردمى و عميقى ن جري
ــن جريان  ــل تقابل اي ــوالى در مقاب ــت س علام
ــود دارد. در كل اما نمى توان  ــتى وج سوسياليس
اين را به معنى شكست مطلق چپ ها تلقى كرد. 
ــكاى لاتين به طرف غرب رفت،  در دهه80 آمري
ــزرگ دنيا آن را «دهه  ــه اى كه اقتصاددانان ب ده
ــاره مى نامند. در انتهاى  ــر باد رفته» براى آن ق ب
ــورهاى آمريكاى لاتين به  دهه 80 بدهى هاى كش
ــورها رسيد  دو برابر توليد ناخالص داخلى اين كش
ــد و  ــد بدهى هاى آنها را ببخش و غرب مجبور ش
ــش يافت.  ــدت افزاي ــورها به ش ــر در اين كش فق
ــدن جناح چپ و  ــرايط باعث روى كار آم اين ش
ــد. روى كار آمدن چپ ها پاسخى بود به  چاوز ش
ــتگى اى كه نتيجه اجماع واشنگتنى بود.  ورشكس
به قدرت رسيدن چاوز هم نتيجه همين امر بود. 
اين مساله ثابت مى كند كه آينده اين كشورها به 
ــت آنها به سوى غرب بستگى ندارد. آينده  بازگش
ــوم به يك  ــورهاى جهان س ــلا و ديگر كش ونزوئ
جريان دموكراتيك، توافق عقلانى، رشد و توسعه 
و نهادسازى هاى لازم براى توسعه در اين جوامع 
وابسته است. آينده اين جريان ها بسته به توانايى 
ــان به  خود اين جريان ها براى تعيين سرنوشتش
ــت. اين يك تقليل گرايى  صورت دموكراتيك اس
ــت كه تصور كنيم، نزديكى يا دورى  كودكانه اس
ــورها مى شود. ونزوئلا  ــعه كش از غرب باعث توس
ــراى دنبال كردن اين مدل را  ظرفيت هاى لازم ب
دارد، اگرچه از لحاظ جمعيت و اقتصاد، پيشرفته 
ــكاى لاتين به خصوص  ــت اما الگوهاى آمري نيس
ــرار اين الگوها براى  ــان مى دهد كه تك برزيل نش
ــانات  ــت. اگر نوس ــترس نيس ــلا دور از دس ونزوئ
افراط و تفريط در ونزوئلا متوقف شود و دولت ها 
ــرب دور يا  ــور يك مرتبه از غ ــزاب اين كش و اح
ــوند ونزوئلا ظرفيت بهره گيرى از اين  نزديك نش
ــد قدم هاى بعدى  ــا را دارد. ونزوئلا مى توان الگو ه
ــت ارتقاى اقتصادى و اجتماعى بردارد.  را در جه
ــت كه اقتصاد امروز  ــخص است اين اس آنچه مش
ــمت جهانى شدن پيش رود و از اقتصاد  بايد به س
متكى به نفت كه به بيمارى هلندى مشهور است 
ــورهاى غيرمتعهد بايد  ــد. در كل كش دورى كن
براى جهانى شدن و رابطه با كشورهاى پيشرفته 
ــنجيده اى را تعريف  ــند و نظام س صنعتى بكوش
ــه تئورى پردازى  ــه اين مدل، ب ــيدن ب كنند. رس
ــزى و عمل  ــاز دارد و برنامه ري ــه ورزى ني و نظري
ــوى ديگر در هر نظامى  پيوسته مى خواهد. از س
ــاوز در دوران  ــت. چ جلب اعتماد مردم مهم اس
ــت آورد اما معلوم  ــش اين اعتماد را به دس حيات
ــى بتوانند نهادهاى  ــت احزاب ديگر ونزوئلاي نيس
ــد و اين اعتماد را حفظ كنند.  قبلى را ارتقا دهن
ــرفته نيست و اطلاعاتى را از  جامعه ونزوئلا پيش
درون خود به بيرون نمى فرستد اما برزيلى ها خود 

توليدكننده تحليل و اطلاعات هستند. 

نگاه كارشناس

سياست خارجى؛ گاهى ديو، گاهى دلبر 
ــت خارجى هوگو چاوز به داستان «ديو  � شرق: سياس

ــت. آمريكا در اين ميان دو نقش داشت.  ودلبر» مى مانس
ــت ديوى بيش نبودند  در حالى كه يانكى ها در اين سياس
ــترى  ــا ونزوئلا با نفت از اين ديو، دلبرى مى كرد و مش ام
ــنگتنى بود كه در اين اواخر حتى سفير  اصلى او نيز واش
ــر زندگى خود  ــد كه در روزهاى آخ ــت. هر چن هم نداش
ــده بود  ــور ش ــلاح مجدد رابطه با اين كش ــتار اص خواس
ــاند. با اين وجود هوگو  ــته اش نرس اما مرگ او را به خواس
ــت خارجى  ــت جمهورى خود سياس چاوز در دوران رياس
ــتا  ــى نفتى قرار داد. او در اين راس خود را برپايه ديپلماس
ــنهادى ارايه كرد كه مطابق با آن برخى از  در 2007 پيش
ــورهاى آمريكاى جنوبى و آمريكاى لاتين اين امكان  كش
ــده  ــد كه بهاى 40 درصد از نفت خريدارى ش را مى يافتن
ــود تنها يك درصد، عقب  ــال، با س از ونزوئلا را براى 25 س
بيندازند. منتقدان چاوز او را متهم مى كردند از ثروت نفتى 
ــترش نفوذ سياسى خود و دولت كوبا در  كشور براى گس
ــت. چاوز ميلياردها  ــر منطقه استفاده مى كرده اس سراس
ــورهاى ديگر  ــى ونزوئلا را در كش ــاى نفت دلار از درآمده
آمريكاى لاتين سرمايه گذارى يا صرف كمك به بازپرداخت 
بدهى كشورهايى چون آرژانتين و برزيل كرد. او هر چقدر 
ــتان خود بال و پر مى داد با دشمنان خود هم،  كه به دوس
رك بود. هوگو چاوز در نوامبر 2007 ميلادى و در اجلاسى 
در شيلى، در حضور نخست وزير وقت اسپانيا، خوزه لوييز 
ــاه اسپانيا، در سخنانى خوزه ماريو ازنار را  زاپاته رو و پادش
فاشيست خطاب كرد. به رغم تذكر زاپاته  رو به چاوز، او بر 
ــخنان خود اصرار ورزيد كه درنهايت پادشاه اسپانيا با  س
گفتن جمله «چرا خفه نمى شى؟» به اين سخنان واكنش 
نشان داد. چاوز اعلام كرد كه اين جمله را نشنيده  است. در 
سال 2007 هوگوچاوز اعلام كرد كه از دولت هاى اروپايى 
ــى چپى فارك در  ــت گروه شورش و آمريكا خواهد خواس
كلمبيا را تروريست قلمداد نكنند. رييس جمهورى كلمبيا 
ــرد كه اعضاى فارك،  ــش به اين موضوع اعلام ك در واكن
ــتند كه براى براندازى دولتى كه به  ــت هايى هس  تروريس
شيوه اى دموكراتيك انتخاب شده، با قاچاق كوكايين هزينه 
عمليات خود را تامين مى كنند، كودكان را به كار مى گيرند 
و مين كار مى گذارند. با اين حال او دوستان زيادى هم در 
ــت و به نزديكى با افرادى چون فيدل  عرصه خارجى داش
ــترو و ولاديمير پوتين معروف بود. او در سال 2000  كاس
ــفر خود به 10كشور عضو اوپك با صدام حسين،  طى س

رييس جمهورى وقت عراق نيز ديدار كرده بود. 
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ــال 2005 در فوروم  ــاوز در س مريـم اميـري: هوگو چ
ــخنرانى خود را اينگونه  اجتماعى پورتو الگره برزيل س
ــى كنيم...  ــم را بازآفرين ــرد: «بايد سوسياليس پايان ب
ــوروى، بلكه بايد نظام هاى جديد  ــيم ش نه سوسيالس
سوسياليستى به وجود  آوريم كه پايه هاى آن بر همكارى 
و نه رقابت گذاشته شده است.» چاوز معتقد بود كه اگر 
روزى بخواهيم فقر را در جهان از بين ببريم، بايد از نظام 
سرمايه دارى فراتر رويم. اما: «نمى توان به سرمايه دارى 
ــوروى  دولتى كه همان نابهنجارى موجود در اتحاد ش
ــم را  ــد. بايد سوسياليس ــل ش را به وجود آورد، متوس
ــير احيا كنيم، اما  به مثابه  يك تز، يك پروژه و يك مس
نوع جديدى از سوسياليسم، سوسياليسمى انسانى كه 
ــين يا دولت را مافوق همه چيز قرار  انسان ها و نه ماش
مى دهد.» در دوره بعدى همين فوروم -2012- مجددا 
ــم ديگرى ممكن است، او با  پاى فشرد كه سوسياليس
ــل قول معروف ماركس گفت آمريكاى لاتين تلاش  نق
ــل» درآورد. فارغ از اينكه در  ــد «تئورى را به عم مى كن
ــتن تقريبا  ــدرت ماندن براى بيش از يك دهه و بس ق
ــورش با  ــى به روى مردم كش ــام راه هاى دموكراس تم
ــدر فاصله دارد،  ــل درآوردن تئورى ماركس چق به عم
ــك مدل اقتصادى آمريكاى لاتين و ونزوئلاى به  بى ش
رهبرى چاوز، گزينه اى در مقابل پيشروى نئوليبراليسم 
ــت:  ــش امتحان خود را پس داده اس ــت و كم و بي اس
ــاد، اصلاحات ارضى،  ــردن بخش هايى از اقتص ملى ك
ــوزش و پرورش و  ــرمايه گذارى عمده و جديد در آم س
مراقبت هاى پزشكى و ... . هيچ يك از اينها سياست هاى 
ــه اى كه از  ــوند ولى در زمان ــوب نمى ش انقلابى محس
سياهكارى هاى نئوليبراليسم در دهه 70 آمريكاى لاتين 
بيش از دو دهه نمى گذشت، حقيقتا راديكال به شمار 

مى رفت. سياست هايى كه يك بار در سال 2002 چاوز 
ــال حاميان فقير چاوز  ــا نجات داد. در آن س را از كودت
از شهرك هاى اطراف كاراكاس سرازير شدند و چاوز را 
بازگرداندند. نوعى بسيج مردمى كه در جريان كودتاهاى 
ــد. چاوز پس از پيروزى در انتخابات  دهه 70 ديده نش
ــى را به نفع اكثريت تغيير  1998 قول داد قانون اساس
ــدت فقير ونزوئلا را  دهد و زندگى اجتماعى مردم به ش
دگرگون كند. او قول داد سريعا با فقر، بيكارى، بيسوادى، 
ــوال عمومى  ــف و ميل ام ــوه خوارى و حي دزدى، رش
ــرمايه ها و منابع طبيعى  مبارزه بى امانى كند و تمام س
ــى از جمله صنايع نفت را ملى كند. تا پايان  و زيرزمين
دوره اول به همه قول هايش عمل كرد و توانست اعتماد 
ــار ديگر او را به  ــا را جلب كند. اعتمادى كه دوب توده ه
قدرت رساند. چاوز از ابتداى قرن21، حتى پيش  از آن، 
ــر پروژه اى بود كه اقتصاد نئوليبرالى را -كه دامن  درگي
ــت- رد مى كند.  اروپا و بخش عمده جهان را گرفته اس
او با نسخه هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول 
به شدت مخالف بود و عليه ايدئولوژى خصوصى سازى 
ــكاى لاتين را در  ــت اجتماعى و اقتصادى آمري كه باف
طول بيش از سه دهه تحليل برده بود، نبرد كرد. چاوز 
اصلى ترين صنايع كشور را- از  جمله صنايع نفت و گاز- 
كه در دهه 1990 خصوصى شده بودند، دوباره ملى كرد. 
او و همفكرانش خواهان «سوسياليسم قرن بيست و يكم» 
بودند. آن طور كه رافائل كوررآ رييس جمهورى اكوادور 
ــتقرار مجدد برنامه ريزى ملى از  آن را توصيف كرد، اس
ــردم». چاوز فراتر  طرف دولت «براى بهبود اكثريت م
ــم الهام بخش بود. او  ــلا براى آمريكاى لاتين ه از ونزوئ
آرژانتين را تشويق كرد وام هاى خارجى را پرداخت نكند 
ــامان دهد، به مورالس در  و در عوض به اقتصاد خود س

بوليوى كمك كرد تا صنعت نفت و گاز خود را به سود 
ــهام داران خارجى، اداره كند. مهم تر  ــورش و نه س كش
ــان داده  ــورهاى آمريكاى لاتين نش از هر چيز، به كش
است كه در مقابل پيام واحد نئوليبرالى كه طى دهه ها 
بلاانقطاع از طرف دولت ها و رسانه هاى ايدئولوژيك تبليغ 
ــت، گزينه اى وجود دارد. او به شدت از مدل  ــده اس ش
ــوروى احتراز كرد. به عنوان مثال براى  بوروكراتيك ش
گرفتن پيمان هاى دولتى به تعاونى ها اولويت مى داد. در 
سال 2006 صدها تعاونى با بيش از 700 هزار كارمند 
ــيارى از  و كارگر در ونزوئلا به وجود آمده بود. چاوز بس
كارهاى زيربنايى دولت- مانند اداره عوارض، راهبرى و 
نگهدارى از بزرگراه ها و درمانگاه ها- را به شوراها سپرد. 
برخلاف منطق برون سپارى دولتى. او به جاى سپردن 
ــركت هاى بزرگ در  كارهاى دولتى به مزايده ميان ش
ــى، قدرت اداره اين قبيل امور را به  غياب نظارت مردم
مردم داد. يكى ديگر از دستاوردهاى اقتصادى او ايجاد 
ــوك هاى ناشى از بازارهاى بى ثبات  آمادگى در برابر ش
جهانى بود. امرى فراتر از مرزهاى ونزوئلا كه تا حدودى 
توانست آمريكاى لاتين را از گزند بحران جهانى اقتصاد 
مصون كند. در چارچوب الگوى «بوليوى براى آمريكاى 
لاتين» ALBA، ونزوئلا به كشورهاى آمريكلاى لاتين 
ــد و در عوض مثلا از كوبا خدمات  نفت ارزان مى فروش
رايگان درمانى دريافت مى كند. اين به معناى استقلال 
ــورها از قيمت هاى جهانى كالاست. منتقدان  اين كش
ــاوز مى گويند او تنها به كمك افزايش قيمت نفت و  چ
ــته بخش وسيعى از مردم ونزوئلا را  صادرات آن توانس
از فقر نجات دهد. انتقادى سست، زيرا اكثر اقتصادهاى 
متكى به نفت در جهان هرگز به جايگاه ونزوئلا دست 
ــور است كه  نيافته اند. انتقاد ديگر تورم بالا در اين كش

چاوز در مهار آن آن قدرها موفق نبود. اما نرخ پايين تورم 
به خودى خود نمى تواند دليل بر درستى سياست هاى 
ــد و بالعكس. به عنوان مثال در اسپانياى  اقتصادى باش
ورشكسته با نرخ بيكارى 26درصد، نرخ تورم به كمتر 
ــد اقتصادى ونزوئلا در سال  ــش درصد رسيد. رش از ش
ــه ميزانى بيش از پيش بينى ها و به 5/5درصد  2012 ب
رسيد. چنين رشدى بيشتر مديون ارتقاى شاخص هاى 
ــت كه  ــاز اس ــكن و ساخت وس اقتصادى در بخش مس
ــكن براى تهيدستان  بخش اعظم آن براى احداث مس
هزينه شد. بخش خدمات اجتماعى از جمله آموزش و 
بهداشت نيز 5/5درصد رشد كرد درعوض بخش معادن 
5/3درصد رشد منفى داشت كه نشان دهنده مشكلات 
شركت هاى دولتى معدن است كه سال هاست به علت 
اعتصاب كارگران و كمبود برق با مشكل مواجه هستند. 
همچنين تجهيزات فرسوده نفتى، در سال 2012 انفجار 
عظيمى در پالايشگاه كاراكاس رقم زد و حدود 40كشته 
ــت. در پى آن سه روز عزاى عمومى در  به جاى گذاش
ونزوئلا اعلام شد. شايد مهم ترين دستاورد دوره 14ساله 
چاوز، تدوين قانون كار بسيار مترقى باشد كه در جهان 
ــال ها پيش براى  ــت. كارگران ونزوئلا از س بى نظير اس
ــرانجام در سال  اصلاح قانون كار مبارزه مى كردند و س
2012، چاوز اين سند را امضا كرد و برخى آن را «مرحله 

نوين سوسياليسم» مى دانند. 
در مقابل، اپوزسيون ونزوئلا جز تكرار ايدئولوژى هاى 
ــازى و حذف برنامه هاى رفاه  مسلط نظير خصوصى س
ــت به  اجتماعى حرفى براى گفتن ندارد. يعنى بازگش
سياست هاى كارلوس آندرس پرز، رييس جمهورى در 
سال 1989 كه به خونين ترين شورش هاى تاريخ كشور 

منجر شد. 

فواد شمس

پوپوليستى كه سوسياليست نشد

ــان مخاطبان ايرانى  � ــايد در مي مرگ «هوگو چاوز» ش
دست كم بعد از خود مردم ونزوئلا بازتاب هاى زيادى داشت 
ــار خبر مرگ رييس جمهورى  به صورتى كه از لحظه انتش
ــى زبان انواع  ــانه هاى فارس ونزوئلا در فضاى مجازى و رس
ــد. شاه بيت اين تحليل ها و  نوشته ها و تحليل ها منتشر ش
ــت» بودن چاوز بود. پوپوليسم در  ــته ها اما «پوپوليس نوش
آمريكاى جنوبى به نوعى ريشه دار تر از ديگر مناطق جهان 
ــر آن است كه  ــور ها بر س ــت. جدال اصلى در اين كش اس
ــم به شكل راست آن باشد يا چپ. در نتيجه شايد  پوپوليس
مرگ يكى از معروف ترين پوپوليست هاى چپ گرا بهانه اى 
باشد براى باز بررسى اين پديده در آمريكاى لاتين. سرزمين 
ــرزمين جدال چپ و راست بر سر همه  كودتا ها و قيام ها. س
ــودن. در آمريكاى جنوبى  ــت ب ــر پوپوليس چيز حتى بر س
ــكل و اتحاديه  ــركوب جامعه مدنى و هر نوع تش در پس س
كارگرى و سنديكاها و احزاب مختلف ناگهان فرصت براى 
ــت به اشكال گوناگون فراهم مى شود.  بروز و ظهور پوپوليس
ــه از پس  ــان يك ژنرال ارتش همچون پرون يا پينوش ناگه
يك كودتاى ضد مردمى با شعارهاى كلى و مبهم و استفاده 
از يك شخصيت كاريزماتيك توده هاى بى شكل مردم را به 
سمت خود جلب مى كند. شايد هم از دل يك قيام مردمى 
يك ستوان دوم ارتش با گرايشات چپ گرايانه اما خام بتواند 
ــوار شود. اما بايد بستر اصلى اين  بر موج اعتراضات مردم س
نحوه شكل گيرى پوپوليسم را در كشور هاى آمريكاى لاتين 
در چيز ديگرى جست. در جايى كه احزاب سركوب مى شوند 
و فرصتى براى عرض اندام جامعه مدنى فراهم نمى شود قطعا 
ــت مى توانند سر بر بياورند.  رهبران كاريزماتيك و پوپوليس
ــه اختلافات بنيادينى كه  ــكافانه تر ب اما بايد با ديدى موش
بين همين پوپوليست ها است هم نگاه كرد. اگر در آرژانتين 
پرون از دل سركوب اتحاديه هاى كارگرى و احزاب چپ گرا 
و دموكراتيك بيرون آمد، اگر در شيلى پينوشه از دل كودتا 
ــالوادور آلنده  بر ضد رييس جمهور منتخب مردم يعنى س
ــات دموكراتيك  ــاوز محصول يك انتخاب ــرون آمد اما چ بي
ــل كودتاى نظامى  ــت مردم در مقاب ــت محصول مقاوم اس
ــت هاى  ــرايطى كه چاوز با سياس ــت خارجى. در ش و دخال
اقتصادى اش واقعا فقر و شكاف طبقاتى را كاهش داد و سطح 
ــه وى با  ــايش مردم ونزوئلا را افزايش داد مقايس رفاه و آس
ديكتاتور هاى ديگر چندان دقيق و منصفانه نيست. اما نكته 
كليدى در اين ميان آن است كه چاوز نه يك رهبر كارگرى 
كه از دل مبارزات كارگرى و سنديكايى اتحاديه ها براى رفع 
ستم طبقاتى عليه طبقه كارگربيرون آمده بود (همانند لولا) 
و نه اينكه خودش ادعاى آن را داشت كه به معناى كلاسيك 
و علمى اش يك كمونيست يا ماركسيست باشد. اين بيشتر 
دشمنانش بودند كه به وى لقب كمونيست و ماركسيست 
ــنى مذهبى كه به  ــد. چاوز يك ملى گرا بود با چاش مى دهن
طبقات فرودست توجه مى كرد. در سياست خارجى اش هم 
اصل را بر منافع ملى كشورش مى گذاشت. چاوز در تحليل 
ــت،  ــت چپ گرا بود نه يك سوسياليس نهايى يك پوپوليس
ــم نه متكى بر يك فرد كاريزما كه متكى بر  كه سوسياليس

تشكيلات كارگرى و مردمى است. 

زاويه ديد

عليه نئوليبراليسم 
در دفاع از مدل اقتصادي ونزوئلا

چاوز تاوان وضع موجود پايان «چپ چاوزيسم»؟!آمريكاى لاتين و چپ

ــرارى. خبر مرگ  ــود و تك ــاه ب ــت. خبر كوت ــاوز مرده اس ــو چ هوگ
ــورى كه بر هر طبلى كوبيد تا خود را فردى انقلابى و پايبند  رييس جمه
ــت هژمونى  ــتى معرفى كند اما به رغم آنكه توانس ــنت سوسياليس به س
ــتى آمريكايى را در سرزمينش بشكند، در   نهايت نتوانست از  نئوليبراليس
ــتى فرا تر رود. با اين حال شايد خبر مرگ  سوسياليسم نخ نماى پوپوليس
ــنت چپ به درون خود بخزد و  ــد براى اينكه س وى امكان و فرصتى باش
در مواجهه با فيگورهايى نظير چاوز كه خود را به عنوان سوسياليسم واقعا 
ــكوك باشد. از اين رو ما در برابر دو واكنش  موجود تعريف مى كردند، مش
دست مالى شده قرار مى گيريم. نخست واكنشى است كه به ميانجى قرائتى 
ارتدوكس طرح مى شود كه او را اساسا متعلق به جبهه چپ و سوسياليسم 
نمى داند و رفتار سياسى او را انحرافى در سوسياليسم حقيقى تلقى مى كند. 
در مقابل نيز هستند گروه هايى كه از كارنامه او تمام قد دفاع مى كنند و به 
دور از تفكر تاريخى- انتقادى، دولت وى را مصداق تثبيت يافته سوسياليسم 
مى دانند. گرچه در اين ميان يك قرائت اسطوره اى نيز ارايه شد كه نسبتش 

با وضعيت همچنان نامعلوم است. 
برخورد نخست شايد موجه ترين واكنش براى فرار از مسووليت در قبال 
تنش ها و تناقضات پيش آمده باشد. يك گام به عقب برداشتن براى تطهير 
شدن در برابر وضعيتى كه نمى تواند برهان خطاپذيرى را بپذيرد. در مقابل 
ــم شكل  برخورد ارتدوكس هم در گيرودار تحليلى كوركورانه و دگماتيس
مى گيرد كه همين تجسم واكنش جزمى، نمود شك نسبت به وضع موجود 
است اما هر دو واكنش به سبب گرفتارى در بند دگماتيسم عينيت يافته، 
بايد نفى شوند و به    همان نقطه عطف پيدايش جزم موجود در بطن هر دو 
واكنش بازگردند؛ يعنى «شك». شك به ميراث ملتهب و چندگانه تجربه 
ونزوئلا و انگيزه هاى هار سرمايه دارى نئوليبراليستى كه براى به دام انداختن 
سنت چپ بر هر چيزى چنگ مى اندازد و براى تقابل از سوسياليسم واقعا 
موجود سوءاستفاده مى كند. از اين رو نلغزيدن به درون اين فضاى دوقطبى 
ــم راستينى باشد كه توان  ــده بايد    همان رويكرد چپ نو و سوسياليس ش
رويارويى با ميراث مضطرب خود را دارد و با نفى وضع موجود راه سوم را 
انتخاب مى كند. نقدى از درون به وضعيتى كه امر منفى را با شجاعت براى 

مواجهه با ميراث چندگانه و چندبعدى خود برمى گزيند. 

ــاق افتادند تحليل  ــى پس از آنكه اتف ــع و رخدادهاى تاريخ وقاي
ــه تا بهار عربى، از اعتراض به جنگ  ــوند. از انقلاب كبير فرانس مى ش
ويتنام تا جنبش اشغال وال استريت، كه با نگاه به گذشته تاريخى شان 
تئوريزه مى شوند. از اين رو بايد گفت تاريخ همواره رو به پس خوانده 
مى شود. از اين منظر نسبت سوسياليسم و كشورهاى آمريكاى لاتين 
ــبت تاريخى  ــورها را بايد در نس و تفوق نيروهاى چپ گرا در اين كش
ــورها با آمريكا و نئوليبراليسم اقتصادى مورد بررسى قرار داد.  اين كش
مسلما هژمونى گرايش هاى سوسياليستى در آمريكاى لاتين واكنش 
سه چهارم مردم اين كشورها به سياست هايى بود كه آنها را در فقر و 

فلاكت نگه مى داشت. 
ــازار آزاد،  ــتى مبتنى بر ب ــت هاى نئوليبراليس در حالى كه سياس
ــرمايه گذارى خارجى تنها راه توسعه اين  خصوصى سازى اقتصاد و س
ــورها عنوان مى شد، شكست اين سياست ها زمينه گرايش بخش  كش
وسيعى از مردم آمريكاى لاتين به سوسياليسم را فراهم كرد. سياست هاى 
ضدليبراليستى مورالس در بوليوى، كاسترو در كوبا و چاوز در ونزوئلا 
در بستر حذف و ادغام صنايع محلى، ورشكستگى صنايع خرد و فقر و 
بيكارى شديد مورد اقبال بخش وسيعى از مردم قرار گرفت. مساله اي 
كه عمدتا نيروهاي جريان راست و ليبرال حذف مي كنند و سعي در 
فراموش كردن آن دارند. دقيقا خرد شدن استخوان هاي قشر وسيعي 
ــط در خلال اجراي سياست هاي  از تهيدستان و سقوط طبقه متوس
ــم است. پيروزى احزاب سوسياليستى در كشورهاى اروپايى  ليبراليس
مقابل تز رياضت اقتصادى نمونه امروز اين اقبال عمومى به چپ است. 
هرچند نمونه موفق سوسياليسم در ميان اين كشورها را بتوان برزيل 
دانست، ونزوئلاى چاوز از زاويه ديگرى نيز اهميت دارد: سياست. هرچند 
نسبت چاوز با سوسياليسم نسبتى پاره پاره و گنگ است، موفقيت هاى 
وى در گسترش بيمه هاى اجتماعى، آموزش و بهداشت منجر به بسيج 
بخش عمده اى از فرودستان شد كه توان سياسى او را افزايش دادند و 
در پيشبرد سياست هاى پوپوليستى همراهى اش كردند. توانى كه از دل 
نيروهاى فرودست جامعه بيرون آمد حتى او را تا روياى رياست جمهورى 

مادام العمر پيش برد. رويايى كه البته با مرگش ناكام ماند. 

نه «مادورو» چاوزى ديگر خواهد شد و نه ونزوئلا، ونزوئلاى سابق. جانشين 
احتمالى و گزينه 30 روزه حتى براى 30 روز در قالب رييس جمهورى متوفى، 
جاى نمى گيرد. نه خبرى از كاريزماى رييس جمهورى سابق هست و نه خبرى از 
تندى و دمدمى مزاجى اش. جاى هوگو تنها در كاراكاس خالى نيست. مى گويند 
ــن» در آخرين دهه  ــخت آمريكاى لاتي رييس جمهور، آخرين زمزمه «چپ س
زندگى خود بود و ديگر جاى خالى اش پرشدنى نيست. آمريكاى لاتين در يك 
ــخصيت هوگو را به درستى تجربه كرد و همين بس  ــته بزرگى و ش دهه گذش
ــتمدارانى چون اوو مورالس، رافائل كوريا و كريستينا فرناندز كرشنر،  كه سياس
پيشروى خود در تجديد مفهوم پوپوليسم و نسخه آمريكايى لاتين سوسياليسم 
ــابق ونزوئلا مى دانند. در ماه ژانويه بود كه مورالس  را مديون رييس جمهورى س
ــاوز نه تنها آغاز  ــث بيمارى برادر چ ــت: «پرداختن به بح ــت تريبون گف از پش
ــفتگى براى ونزوئلايى هاست، بلكه شوكى براى همه ضد امپرياليسم ها و  برآش
ــت.» مورالس گفت: «همه ما چاوزيم، اما بايد اعتراف كرد  ضدسرمايه دارى هاس
ــى و كاريزماى چاوز را كه او را به يك قدرت منطقه اى  كه هيچ يك نبوغ سياس
بدل كرده، نداريم.» زيركى هوگو در استفاده عاقلانه از دلارهاى نفتى، يارانه هاى 
پرداختى اش به متحدان سياسى و سرمايه گذارى هاى بهنگامش براى سياستمدار 
بوليويايى ستودنى بود و نبود مرد شماره يك ونزوئلا، يك خلأ قدرت در آمريكاى 
ــورهاى آمريكاى لاتين كه سعى در رقابت  لاتين تلقى مى شد. كم نبودند كش
ــتند. كشورهايى چون كوبا با وزن سياسى و اقتصادى  با هوگو كردند اما نتوانس
ــر كوبا خواهد  ــوه و بى حد و حصر... حالا چه بر س ــول و كاريزماى بالق قابل قب
ــتند. هاوانا به نفت يك صد هزاربشكه اى  ــترو به چاوز نياز داش آمد؟برادران كاس
مرد شماره يك ونزوئلا چشم دوخته بود، كاستروها به دستگاه هاى اطلاعاتى و 
برنامه هاى اجتماعى دولت هوگو وابسته بودند. در سال گذشته بود كه چاوز رسما 
اعلام كرد بيش از 45 هزار كارگر كوبايى را به خدمت مى گيرد. ارتباطى قوى ميان 
كاراكاس و كوبا شكل گرفته بود كه اجازه مانور كوبا در لاتين تبارها را مى داد. چاوز 

مى گفت: «اين ايدوئولوژى سوسياليسم نوين قرن بيست و يك است.» 
كوبا، برزيل، شيلى... 

ــوال براى لاتين تبارهاى «چپ چاوزيسم» و حتى حاميان  حالا تنها يك س
غيرلاتين تبار چپ چاوزيسم مطرح است. آينده چپ چه خواهد شد؟سرانجام آن، 

اكنون مشخص خواهد شد؟كجاست مردى در قواره اهميت چاوز؟

 سهند ستارى نسرين رضايى نيما علوى
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